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کـــورشعلیانـــیشـــبگذشـــتهدر

دوازدهمینقســـمت»چـــراغمطالعه«

میزبـــانحجتالاســـامدکترشـــریف

لکزایی،دانشیارگروهفلسفهسیاسیپژوهشکدهعلوم

واندیشهسیاســـیبودودرموردکتاب»فلسفهسیاسی

صدرالمتألهین«باایشـــانبهگفتوگوپرداخت.گزارشی

ازاینگفتوگوراازنظرمیگذرانید.

خیلیازمامردمنقشهنخبگانیازموضوعاتدرذهنمان

نداریم.زندگیخودرامیکنیمســـرازسیاستیافلسفه

درنمیآوریمیاصدرالمتالهینرانمیشناسیم.آیااینکتاب

شـــمابرایمنغیرمتخصصچیزینداردوفقطدرفضای

تخصصیمیشوددرکشکرد؟

اگر نظام های آموزشـــی دنیا را نگاه کنیم، برخی از متون اصلی 

کلاســـیک خودشان را در دوره دبیرســـتان مطالعه می کنند. 

ممکن اســـت آن سختی خواندن وجود داشته باشد. من با این 

گام گفتم فلسفه سیاســـی صدرالمتالهین به قرائت بنده این 

است. دیگران هم می توانند بیایند قرائت خودشان را از فلسفه 

سیاسی صدرالمتالهین ارائه کنند. این قرائت ها می تواند ]بحث 

را قدری[ آسان یاب و آسان خوان کند. 

قرائتکههماناختافبینعلمااست.اگرکسیمثلمن

بپرسدهمینپژوهشیاهمینقرائتیکهکردیدبامنچه

میکندچهامکانیبهمنمیدهد؟گاهیوقتهامیشود

اینامـــکانرابهوضوحبرایفردبیـــانکردگاهیاوقات

نمیشـــودوفقطبایدبهآنبرسیم.میشوداینرابرایش

گفت؟!

شـــما فصل اول این کتاب را ملاحظـــه فرمودید. من آنجا یک 

طبقه بندی جدیدی برای خوانش ملاصدرا ارائه کرده ام؛ یعنی 

گفتـــم باید ملاصدرای اول یا جوان، ملاصدرای میان ســـال و 

کهن سال را درنظر بگیریم آثارش را تدوین و طبقه بندی کنیم و 

براساس آن بیاییم در دوره های مختلف، این خوانش را ایجاد و 

ارائه کنیم. ببینیم در هرکدام از اینها چه آورده ای برای ما خواهد 

داشـــت یا حداقل با آن کلنجار برویم. وقتی می گویم فلســـفه 

سیاســـی منظورم عمدتا دوره دوم ایشان است که یک تدوین 

فلسفه سیاسی نوینی در اندیشه و آثار ایشان صورت می گیرد. 

ایده اصلی این بود که بگویم ملاصدرا هم فلسفه سیاسی دارد 

و هم این توجه و پرداختن به آن شأنیت دارد و ما به عنوان متفکر 

بزرگ جهان اســـلام و ایران باید به آن بپردازیم و هم اینکه این 

فلســـفه سیاســـی را می توانیم در قیاس فلسفه ایشان، فلسفه 

سیاسی متعالیه نام گذاری کنیم. 

همیشهیکالزامبیرونی،یکفضایزیستی]هست[که

ایجابمیکندبـــهچگونگیحکومتفکرکنیم،ولیدر

دورهماصدرابهنظرنمیآیدکهاودغدغهاینراداشـــته

باشد]که[چهکسی،چطورحکومتکند.

تا حد مختصری در کتاب اشاره کرده ام. اینکه ملاصدرا در خلأ 

اندیشـــیده و آثارش را تقریر کـــرده را اصلا قبول ندارم ]گرچه[ 

افرادی گفته اند که ملاصدرا در گوشـــه ای از جامعه و کشـــور، 

آمده در کهک نشسته و اسفار و دیگر آثارش را نوشته است. 

فکرکنمبیشترناشیازایناستکهگزارشینداشتهاند

]و[سادهترینفرض،اینبودهاست.

درصورتی که وقتی همان مقدمه اسفار را نگاه می کنید، نوشته 

اســـت که کار حکمت چیست؟ اینکه نظام معاش و نجات معاد 

را رقم بزند. تصورش و توقعش از حکمت این اســـت. غیر از این 

برخی از آثار ایشان کاملا نقد اجتماع خودش است. برای مثال 

»کسر اصنام الجاهلیه« کاملا نقد اجتماعی آن دوره است. 

گروههایاجتماعیراتکتکناممیبردوواردنقدشـــان

میشود.

هم تبیین، هم آسیب شناســـی هم ارائه راه حل، همه اینها را در 

این اثر می شود ملاحظه کرد. در »رساله سه اصل« که تنها رساله 

فارسی ایشان است هم می بینیم که این فضای اجتماعی را تقریر 

می کند. »إیقاظ النائمین« یکی از رســـالات ایشان است که در 

جامعه ما توجه نشده است و اصلا عنوانش بیدار کردن خفتگان 

است، چه کسی را می خواهد بیدار کند؟ حاکمان را می خواهد 

بیدار کند؟ جهل مردم و انســـان ها را از بین ببرد و آنها را بیدار 

کند. این رساله ها مورد توجه قرار نگرفته است. 

بهنظرمیآیدشمابیشترمصالحیکفلسفهسیاسیرااز

کارهایماصدرااستخراجکردهایدتااینکهفلسفهسیاسی

ماصدراراچهاستخراجوچهبازآفرینیکردهباشید.

بله، شاید باید آن انسجام بخشی را انجام می دادم که انجام نشده 

است. من می گویم در اندیشه ملاصدرا، هم محبت را باید درنظر 

بگیرید، ]هم[ شریعت و در کنارش سیاست را؛ یعنی یک مثلث 

است. این سه تا می تواند همه ابحاث فلسفه سیاسی ملاصدرا را 

منســـجم کند. اینها بحث هایی است که من بعد از این اثر دارم 

]راجع[  به آنها صحبت و بحث می کنم.

 

پسمنحقدارمالانبهاینکتاببهچشـــمجلداولاز

یکمجموعهنگاهکنم.

خودم ]هم[ می گویم این جلد اول است. چون کار جدیدی که 

انجام دادم عنوانش را »حکمت سیاسی متعالیه« گذاشته ام که 

کمی عام تر است و شـــاید برخی از این بحث ها و پرسش های 

جنابعالی را پاســـخ می دهد و آنجا این طرح می شـــود که این 

انسجام و دستگاه را باید با همان کلیتش ببینیم و آن ویژگی ها 

و اختصاصات خودش را درنظر بگیریم.  

اینفلســـفهسیاسیآقایماصدرامحققشدچهگلیبه

سرمامیزند،غایتشچیستمیخواهدبرایماچهکند؟

هنوز که محقق نشده است، اما اگر شد آنچه ملاصدرا از فلسفه 

سیاســـی و حکمت عملی توقع دارد این است که بتواند نظام 

معاش شـــما را تدوین، تنظیم، تبییـــن و طرح و برنامه ای ارائه 

کند. از آن طرف نجات معاد را هم رقم بزند. شما در این دوگانه 

معاش و معاد بتوانید زیســـت خودتان را به راحتی انجام دهید. 

یعنی الان بگوییم طرح و نقشه ملاصدرا برای جامعه ما چیست؟ 

سوالمایناست]که[اندوختههایتمدنوفرهنگیبشری

تازمانماصدرا،اصاتکافویتدوینیکفلسفهسیاسی

باچنینطولوعرضیرامیکند؟

نمی کند. این را به صراحت می شـــود گفت. البته نه اینکه من 

بگویم. شخصی مثل آیت الله جوادی آملی فرمودند که ملاصدرا 

به بخشی از مباحث -به لحاظ حیات- نرسید چون عمرش کفاف 

نداد؛ در 78 سالگی از دنیا رفت. یک بخشی را هم علمی نرسیده 

است، یعنی بعدی ها باید برسند و می رسند. من که مدعی فلسفه 

سیاسی صدرالمتألهین هستم، طبیعتا اینجا وفادار به آثار خود 

ملاصدرا بودم ولی این طرح اگر در کلان خودش یعنی حکمت 

متعالیه مطرح شـــود، از همه متفکران برای این کار باید کمک 

بگیریم و این طرح را کامل کنیم؛ یعنی وقتی ملاصدرا در اسفار 

می گوید: »نظام المعاش و نجاه المعاد« این را عینا نشان دهیم؛ 

و این کار می تواند یک گام اول به این سمت وســـو باشد. درباره 

مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی، نظریه دولت و حکومت، نظریه 

آزادی و عدالت از این منظر بیشتر فکر کنید. 

اینهمانجاســـتکهمیشـــودنقدبعدیرابهکتابشما

واردکرد.اینانســـانسالهزاروسیصدواندیایرانی،از

یکطرفبایکســـریمسالهمواجهاست)مسالهآزادیو

عدالتو...(وازطرفدیگربایکنظاممواجهاستبهنام

جمهوریاسامی.بعداحســـاسمیکندکهاینهاراباید

بهنحویبهایننظامپیونددادکهنظامارتقاییپیداکندو

بهترازاینبشود.مننمیتوانمبهایننظامبگویمهگلفان

میگوید.هگلاصاکیست.منآمدمعالمنوییبیافرینم.

بهنظرمیآیدشاهدآوردنازماصدراشایدپاسخیبهچنین

سوالیباشد.نهیکپژوهشصرفاآکادمیک،بلکهاقتضای

برآوردنبرخینیازهایاجراییباشد.

نمی خواســـتم صرفا یک کار آکادمیک صورت بگیرد. طبیعتا 

قصه ای که پشتش نهفته است، قصه کارآمدی است. شاید در 

مقدمه به این قصه خیلی کمرنگ اشاره شده است. 

کارآمدیاجرایییااقناعی؟

هر دو. وقتی می خواهید در اجرا، اجرا کنید این براســـاس چه 

پشتوانه ای اســـت؟ می خواستم این پشتوانه تامین شود. این 

پشتوانه را بیابید تا مورد نقد و نقادی و بحث و گفت وگو قرار بگیرد. 

فکرمیکنیـــداگرماصدرانبود،اگـــراینضرورتهای

اقناعینبودومیخواســـتیدشـــخصابنشینیدفلسفه

سیاســـیتانراتدوینکنید،چقدردستتانخالیتراز

الانبود؟

طبیعتا اگر ملاصدرا نبود سعی می کردم با پشتوانه یک متفکر 

دیگری حرفم را تبیین کنم. 

یعنینمیپذیرفتیدخودتانموسسشوید؟

ما یک سه مرحله ای را باید در فضای گفتمانی علمی خودمان 

پیـــش ببریم؛ یکی اینکه ببینیم چـــه داریم. الان حرفم در این 

کتاب این است که ببینیم ملاصدرا چه دارد. 

مثلایناســـتکهمنوشمابهسفرمیرویمولاستیک

ماشینپنچرمیشود.شمامیگویید:»برومازآنجعبهای

کـــهپدربزرگـــمقلموقطعزندرآنگذاشـــته،ببینمچه

میتوانمپیداکنم.«آنابزار،ابزارقدیماســـتومســـاله،

مسالهجدیداست.

مســـائل فلســـفه سیاســـی و مفاهیم آن مثل عدالت، دولت، 

مشروعیت و آزادی همیشه مطرح بوده، پاسخ های ما می تواند 

به روز باشد. پاسخ های ما می تواند به مقتضای شرایط اجتماعی 

ما متفاوت شود. 

غیرازپاسخ،روششناسیفلسفهسیاسیمدرناست.

افاطونوارســـطودرفضایکاســـیککارمیکنندوبه

همیندلیل،بهتسامح،بهآنهافلسفهسیاسیمیگوییم.

فرضمانایناستاگرافاطونفلسفهسیاسیمیداشت،

چنینمیبود.کمااینکهشمانهایتاحرفتانایناستاگر

صدرافلسفهسیاسیداشت،چنینمیبود.

بله، ما کلاسیک می گوییم. درست است. ولی فلسفه سیاسی 

ملاصدرا را باید کلاســـیک بدانیم؟ حکمت متعالیه که همین 

الان در جامعه ما جریان دارد و آثارش در حوزه ها و دانشـــگاه ها 

تدریس می شود صرفا کلاسیک است؟ بعد از آن چیست؟ در دوره 

مدرن فلسفه ما چیست که بگوییم فلسفه سیاسی ما چیست؟ 

مـــا برای اینکه بتوانیم ایده های جدیدی در فضای مدرن طرح 

کنیم، باید ببینیم چه داشته ایم. 

منِامروزیمســـالهاصلیامدرفضایفلسفهسیاسیآن

چیزیاستکهبهآنملتدولت،Nation-Stateگویند.

ایننهدرزمانافاطونونهزمانماصدرا]درکار[نبوده،

نهایتهمانطورکهاشارهکردید،مامیتوانیمبگوییمبه

اقتضایآنفکرچهراهحلیمیشوددرآورد.

ما برای چه منظوری ]باید[ بتوانیم این بازیابی و بازشناســـی را 

انجام دهیم؟

حلمسائلامروزمان.

بله، یعنی در پی آن بتوانیم باز نقادی و بازسازی کنیم و براساس 

آن با نگاه بازنگرانه بتوانیم ارائه کنیم بگوییم فلســـفه سیاسی 

ما الان این می تواند باشـــد یعنی بازشناسی، در بازشناسی که 

متوقف نمی شویم. 

نیازبهتدوینفلسفهسیاسیهست.شماداریدسعیخود

رامیکنیدوازمیراثآنچهرامیتوانید،بهکارمیگیرید؟

 یا باید به صورت بالفعل و در خلأ این کار را انجام دهیم یا اینکه 

ببینیم این پشتوانه ای که داریم و امروزه در مجامع علمی ما از 

آن یاد می شود و به عنوان یک فلسفه زنده ای مطرح است و این 

فلسفه در حوزه و دانشگاه ما حضور دارد و یک انقلاب اسلامی 

هم به رهبری کســـی که خودش حکیم است، حکمت متعالیه 

است، انجام شده است؛ این کجا می تواند قرار بگیرد. این نیاز 

دارد ما این را بازشناسی و بازنگری کنیم. بازنگری با همین نگاه 

نقادانه ای که داریم؛ و بعد بیاییم و طرح خودمان را ارائه کنیم. 

اینبهغایتونتیجهبرســـدچهمیشود؟شماگفتیداین

نظاممعاشونجاتمعاد!نظاممعاشونجاتمعادخیلی

عبارتکلیفیلسوفانهایاست.

بله، آن حرف ملاصدراست.

حالاشـــمایکمقداردوربینیحرفبزنید.برایمتعریف

کنیدفرداکهمحققشـــود،درحاکمیتوخیابانهاچه

خبـــرخواهدبود.تعریفنهبهمعنایفیلســـوفانهآن،به

اینمعنیکهچهخبرخواهدبود.

وقتی دارم ملاصدرا را ترســـیم می کنم می گوید غایت آن نظام 

معاش و نجات معاد باید ســـعادت باشد. تفسیر و تعبیر امروزی 

ما از سعادت، توسعه می شود. در چه بخش هایی؟ جسم انسان 

ســـالم باشد، انسان در سختی و معیشت زندگی نباشد، انسان 

گرسنه نباشد. حتی آن بخش زیبایی شناختی، حسن و جمال 

و... وجود داشته باشد. 

یعنیعدالتاجتماعی،شـــغلبرایهمه،بهداشـــتو

ورزشعمومی.

بله، آنچه مربوط به جسم است باید در یک توزیع عادلانه ]باشد[. 

به لحاظ حسن و جمال یعنی نکات زیبایی شناسی هم در بحث 

ملاصدرا به لحاظ خارجی و بیرونی وجود دارد؛ یعنی غیر جسمی. 

]بحث این اســـت که[ این فرد از یک زندگی معمولی برخوردار 

باشد؛ یعنی لوازم زندگی و تامین مسائل مادی فراهم شده باشد. 

ما به این می گوییم ایشـــان آدم توسعه مندی -به نظر امروزی- 

اســـت. یا به تعبیر ملاصدرا به لحاظ دنیوی سعادتمند است. 

به لحاظ علمی هم البته ایشان تقسیم می کند که اگر به لحاظ 

علمی هم بگوییم یک جامعه یا یک انسانی توسعه یافته، برخی 

از ایـــن مباحث به خودش برمی گردد که دارای معرفت و دانش 

باشـــد و از یک آگاهی و فضیلتی برخوردار باشد و از طرفی اگر 

اینها را انجام دهد از یک آراستگی اخلاقی هم برخوردار شود. 

آن آراستگی اخلاقی را البته ایشان یا همین بخش نظری را در 

اسفار ایشان توضیح می دهد می گوید حکمت نظری برمی گردد 

به این فرمایشی که »الََلَّهمَّ ارَنِیِ الْاشَْیَاءَ کَمَا هیَ« ما به آن حقیقت 

از شیء برسیم، حقیقت اشیاء را دریافت کنیم ولی جنبه عملی 

آن چیست؟ »تَخَلَّقُوا باِخَْلاقِ اللّه« این آراستگی به اخلاق الهی 

هم حاکم شود. عکسش هم می گوید شقاوت برعکسش است؛ 

یعنی شما آدم ترسویی باشید. 

آقایدکتراینطرحناآشـــنایینیست.آنچهداریدتصویر

میکنیدربطیبهفلسفهسیاسیندارد.آنمسالهدولت

ملتاینجامغفولاست.چیزیراجعبهارتباطباکشورهای

دیگر،دربارهمحوروحدتملی،حفظعزتملی،امنیت

ملیومراوداتسیاسیدراینهانمیبینم.

این سعادت و توسعه کارگزارش کیست؟ دولت و حکومت است. 

دولت باید این را انجام دهد. یکی از وظایف اصلی دولت همین 

تامین معاش اســـت. این تامین معاش به تصریح خود ملاصدرا 

برعهده حکومت است و باید حاکمان بیایند و این را رقم بزنند. 

این برنامه ای که نیاز هست و نظام معاش و نجات معاد را تامین 

می کند، اینجا رقم می خورد. 

مابایکمساله4۰سالهمواجههستیم،آنهمبیانیههای

جامعنگربدونجزئیاتاست.بیانیهایمثلاینکهدولت

کارخودشرابکندمردمهمکارخودشـــانرابکنند.قوه

قضائیهبهوظایفخودرســـیدگیوبهانجاموظایفخود

اقدامکند.چهزمانیمنتظرباشم،کجایاینکتابیابعد

ازاینکتاب،کهازاینبیاناتکلیبهآنجزئیاتقابلاجرا،

قابلنقدوقابلسنجشبرسم؟

یک بخشش برعهده بنده است که آن را ترسیم کنم و نقاط خلأ 

کتاب را در جلد دوم و ســـوم و مقالاتی توضیح دهم ولی بخش 

دیگر آن برعهده خود فضای سیاســـی کشـــور است که اساسا 

اعتقاد و باوری به این سنخ اندیشه دارد یا خیر. ابتدای یکی از 

دولت ها در گفت وگویی عرض کردم که من متوجه نمی شوم این 

دولت مباحث فرهنگی را براساس چه نظریه ای پیش می برد. 

چهجوابدادند؟

کجا جواب دادند؟!  اصلا چه کســـی جواب می دهد؟! نظریه 

اقتصـــادی کـــه الان در جامعه ما امور اقتصادی ما را ترســـیم 

می کند، چیســـت؟ آیا براســـاس فرمایش مقام معظم رهبری 

اقتصاد مقاومتی است که دارد کارها را پیش می برد؟ من که این 

را نمی بینم. در امور سیاســـی ما هم همین است. دارد اتفاقات 

دیگری می افتد. این اتفاقات کاملا عکس و خلاف چیزی است 

که در این کتاب گفتم یا خلاف فرمایشاتی است که از حضرت 

 امام)ره( ]و رهبری[ در ذهن ماســـت یا خلاف اهداف انقلاب 

اسلامی اســـت. به هرحال به لحاظ نظری باید ترسیم و تبیین 

کنم، مثلا نظریه دولت متعالیه یا دولت از منظر حکمت متعالیه و 

ملاصدرا را ارائه کنم، من در این کتاب ادعایی نداشتم که بخواهم 

این را بگویم. نهایت این کتاب این است بگویم ملاصدرا فلسفه 

سیاســـی دارد و می توانیم از آن به عنوان یک پشتوانه برای حل 

و رجوع به مسائل خودمان استفاده کنیم. در مقدمه این کتاب 

هم گفتم این را به مثابه یک درآمد تفصیلی می گیرم برای ورود 

به فلسفه سیاسی ملاصدرا و برخی از اینها در حد اشاره است. 

انشـــاءاللهخدابهشـــماعمرطولانیوپربرکتبدهدو

فرصتچندســـالهوچنددهســـالهداشتهباشید.منتظر

خواهمبوداگربرنامه]همچنانبرقرار[بودبابرنامه]دیگری

درخدمتسایرکتابهایشماباشیم[کهکمیاینپوسته

محافظهکاریبشـــکافدویکمقدارمســـائلبهتصریح

درآیدوقابلسنجششود]تا[آنبرکتیکهانتظاردارید،

حاصلشود.

این خیلی خوب است، من الزامات آکادمیک را محدودیت هایی 

می دانم که بر این آثار ممکن است خودش را تحمیل کند و  الا 

باید بیاییم و به صراحت بگوییم این دولت چطور می شود. البته 

منظور و بحث ما در اینجا، این دولت نبود. ان شاءالله در آینده 

درمورد نظریه دولت در حکمت متعالیه صحبت کنیم. 

خیلیازشماسپاسگزارم.ببخشیداگرخافروششما

درحرفشمامیپریدم،امیدوارمکهآزردهنشدهباشید.

خیر، اصلا. فرمایش شـــما خیلی قابل استفاده بود ان شاءالله 

بینندگان -نمی گویم بهره مند شـــده باشـــند- پرسش هایی در 

ذهن شان شکل گرفته باشد.

انسان فاعل قابل

غامحســـینابراهیمیدینانی: انســـان هم فاعل است و هم قابل. 

می پذیـــرد، اما وقتی که می پذیرد، پذیرفته شـــده های خود را تبدیل به 

مقدمه ای برای فعالیت می کند. انسان می پذیرد، برای اینکه قابلیت های 

جدید ایجاد کند و فاعلیتش بیشتر شود. منفعل می شود که فعال شود، نه 

اینکه منفعل بوده باشد. بنابراین انسان متحرک است، نه ساکن و همه اینها 

با اختیار است و پذیرفته شده ها را به جلوه جدید به کار می برد. هرچقدر 

از عالم گرفته باشید، به همان اندازه فعال هستید. 

انقلاب جهانی؛ چالش های جهانی

احمدرهدار: انقلاب اســـلامی ایران، قلمرو خود را به شکل جهانی 

تعریف کرده است، لذا چالش هایی هم که به وجود آورده نیز جهانی 

اســـت. کافی است انقلاب اســـلامی را با اخوان المسلمین مقایسه 

کنیم که آن هم جریانی اسلام گراســـت، امـــا ماهیت و چالش خود 

را جهانـــی تعریف نکرد تا تلاش ها و چالش هایش جهانی شـــود. به 

بیـــان دیگر اگر اخوان المســـلمین خود را جهانـــی تعریف می کرد، 

علی القاعده باید در برابر آمریکا و رژیم صهیونیســـتی و بســـیاری از 

کشـــورها، موضع گیری انقلابی می کرد، اما نکـــرد و به محض آنکه 

مرسی سر کار آمد سطح رابطه با رژیم صهیونیستی و آمریکا از سوی 

این جریان همان گونه بود که حسنی مبارک داشت، درواقع مرسی با 

این کار می خواست بگوید دشمن اخوان المسلمین، حسنی مبارک 

است. وقتی انقلاب اســـلامی وجود خود را جهانی تعریف می کند، 

چالش هایی که برایش ایجاد می شـــود هم جهانی خواهد بود و یکی 

از این چالش ها تحریم است.

تشییع حاج قاسم در صحنه حقیقت

علیرضاشـــفاه: ملت در مقام کسانی که ناموس شان مورد تعرض قرار 

گرفته، در آن صحنه  تشـــییع حاج قاسم حاضر شـــدند. نیروی صحنه 

به خاطر نیرویی بود کـــه در ناموس ملت حاضر بود. و این ناموس، امید 

است. حاج قاسم سلیمانی، امید مردم ایران بود. نه به این معنا که مردم 

فکر می کردند قاسم سلیمانی می تواند بنزین را ارزان کند یا کاری کند که 

ایران، ایران آبادتری باشد! اصلا مساله، آبادانی، خوشبختی و رفاه نبود. 

قاسم سلیمانی، امید مردم بود حتی نه به این معنا که برای ایران فتح ایجاد 

 کرده و منطقه را برای ایران سازماندهی می کرد و جلوی آمریکایی ها که ظلم 

می کنند مقاومت می کرد و می توانست شکست شان دهد. مردم ایران در 

چهره قاسم سلیمانی، درصحنه حقیقت حاضر بودند. احساس می کردند 

این جهان جایی برای بودن دارد. دست کم در اینجا، ما هستیم. به نظر من 

تشییع جنازه قاسم سلیمانی سوگ نبود، بلکه کاملا یک جشن سرنوشت 

بود و مردم احساس کردند که کاملا حجت تمام شد که این نقطه، نقطه 

بودن است. دیدید می شود بود؟ دیدید رسیدن هست؟

رونمایی از »مستشرق«

مراسم رونمایی و اکران مســـتند »مستشرق«، روایتی از زندگی و افکار 

هانری کربن، فیلســـوف فرانســـوی، دوشـــنبه 7 بهمن از ساعت 16 

در ایوان شـــمس برگـــزار خواهد 

شـــد. کارگردان این اثر مسعود 

طاهری اســـت که پیشتر مستند 

»شـــرقی« را درباره توشـــیهیکو 

ایزوتســـو، فیلســـوف ژاپنی به 

سرانجام رســـانده بود. به همین 

مناســـبت روز سه شنبه 8 بهمن 

هم گفت و گوی علمی پیرامون این 

مستند با حضور احسان شریعتی، 

انشـــاالله رحمتی و رضا کوهکن 

از ســـاعت 15 در تـــالار حکمت 

کتابخانه ملی برگزار خواهد شد. 

اندیشه

فاطمه جوادی
شریفلکزاییدربرنامه»چراغمطالعه«:روزنامه نگار

یه پردازی نکرده است ملاصدرا در خلأ نظر


